
عارف به
 پاکستان می رود

قریب به دو مــاه از روی کار آمدن رســمی 
دولت چهاردهم می گذرد و در این مدت گفتمان 
یا راهبرد اصلی دولت، حول یک محور مفهومی 
بســیار مهم یعنــی «وفاق ملی» شــکل گرفته 
است. مفهومی ســهل و ممتنع که هنوز درباره 
مختصــات، طول و عــرض و ابعــاد آن وفاقی 
شــکل نگرفته اســت! این روزها همه از وفاق 
ملــی، ضرورت ها و الزامــات آن حرف  می زنند، 
بی آنکه درک بین الاذهانی روشــنی از چیستی، 
چرایی و چگونگی آن وجود داشــته باشد و هر 
کسی به اقتضای فهم خود تفسیری از موضوع 
ارائه کرده و آن را در جامعه گســترش می دهد. 
این قضیه داســتانی است که همواره در فضای 
افکار عمومی کشور در طی چند دهه اخیر وجود 
داشــته و تکرار شده است و هر بار در شروع یک 
دولت جدیــد، یک یا چند ایده   یا مفهوم نمادین 
در هســته مرکــزی گفتمان و راهبــرد دولت ها 
مطرح شده و به شــدت مورد توجه قرار گرفته 
اســت؛ ولی در واقعیت با گذشت زمان نه فهم 
درستی از چیستی آن شکل گرفته و نه در عمل 
تأثیرات و پیامدهای ماندگار و جدی آن ملاحظه 
شده است. تنها مصرف واقعی آن هم، مشغول 
کردن افکار عمومی، اصحاب رســانه و فعالان 
فضای مجــازی به بحث و گفت وگو پیرامون آن 
بوده اســت. به یاد بیاوریم در دولت اصلاحات 
مفهوم جامعه مدنی، آزادی بیان و تســامح را، 
در دولت نهــم و دهم عدالت و مهرورزی را، در 
دولت یازدهــم و دوازدهم، تدبیر، امید و اعتدال 
را و یــا در دولت ســیزدهم دولــت مردمی را!! 
شــعارهایی گوش نواز که در فاز «شــورآفرینی» 
باقــی مانده و هیچگاه (یا خیلــی ناقص و کم) 
به فاز «شعورافزایی» نرســیدند. امروز هم ایده 
مرکزی دولــت چهاردهم در چنیــن موقعیتی 
قــرار دارد. وفاق یــک اصل قطعــی و بنیادین 
برای توســعه یافتگی همه جوامع است و جز با 
همراهی، همدلی و همکاری (ســه جزء اصلی 
وفاق) توســعه اساســا محلی از اعراب ندارد. 
با ایــن حال غفلــت تاریخی از رونــد فزاینده و 
هشداردهنده واگرایی های اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاســی درون و برون نظام سیاسی، 
دولت و مردم سبب شده تا مفهوم به فراموشی 
سپرده شده «وفاق»، امروز به اسم رمز عملیات 
نجات کشــور از مصائب و چالش های فعلی و 
آتی تبدیل شود. واقعیت تلخ ولی غیرقابل انکار 
این است که در ایران امروز به سبب تداوم و تکثر 
ناکارآمدی ها در حکمرانی کشــور، ابژه «قدرت» 
(اعم از قدرت سیاســی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگــی) به صورت پراکنــده و غیرمتمرکز به 
صورت مجمع الجزایــری از افراد، گروه ها، اقوام، 
دستگاه ها، نهادهای ناهمسو، عمدتا غیرپاسخ گو 
و نظارت ناپذیر توزیع شــده و سوژه «حکمرانی» 
را دچار اختلال در مسیریابی، تشخیص موقعیت 
و اتخاذ تصمیمات صحیح کرده اند. لذا حرکت 
در مســیر توســعه، جز با مهارزدن به این روند 
بی پایــان واگرایی ها میــان همــه ارکان و اجزا 
(نظام سیاســی، دولت و مردم) و چاره اندیشی 
برای فیصله دادن به آنومی حکمرانی در کشور 
اساسا شدنی نیست. لذا اگر می خواهیم «وفاق» 
به عنــوان ایده مرکزی دولتی که شــاید آخرین 
فرصت عبور نســبتا نرم از بحران ها و تنگناهای 
کشور برای ایران باشد، این بار شکست نخورده و 
امید مردم برای تغییر و تحول را ناامید نســازد و 
بساط یأس و قهر مجدد با سیستم و صندوق ها 
را ایجــاد نکنــد، باید از تجربــه ذی قیمت دوره 
اصلاحات و دوره اعتدال در تفســیر و تحقق این 
ایــده نهایت بهره برداری صــورت گیرد. باید این 
ملاحظه مهم را دانست که مردم ما در طی این 
دوران هم بیش از پیش مطالبه گرتر و هم بیش 
از پیش کم صبرتر شده اند و متوقف کردن راهبرد 
وفاق در مرحله شعار و عدم تعین واقعی آن در 
ساحت حکمرانی و تجلی آن در تصمیم گیری ها 
و اقدامات، بی شک خیلی زود دولت چهاردهم 
را در افکار عمومــی با چالش  مقبولیت مواجه 
کــرده و ســرمایه اجتماعی نمادیــن دولت در 
اجرای وعده های رئیس جمهــور که مهم ترین 
پشــت گرمی و ســرمایه دولت اســت از دست 
خواهــد رفت. در طی این دو ماه آن برداشــتی 
کــه از مفهوم وفاق به افــکار عمومی و فضای 
رسانه ای کشور مخابره شــده است، یک مفهوم 
تقلیــل یافته و ســطحی بوده که بر اســتفاده از 
نیروهــای همه جریانــات سیاســی در مناصب 
دولتی تأکید داشــته و به زعم برخی (منتقدین و 
مخالفین) بیشتر به یک مانور فریب برای تسخیر 
دولت از ســوی گروه دیگری از جریانات سیاسی 
شــبیه بوده اســت؛ اما آن چیزی کــه از راهبرد 
وفاق انتظار می رفت، بی شــک بســیار مترقی تر 
و پیشــرفته تر از چیزی هســت که در حال حاضر 
نمایش داده شده است. کشور ما در چند سطح با 
شکاف ها، واگرایی ها و تعارض هایی مواجه هست 
که در هر سطحی نیز شرایط و پیچیدگی های قابل 

توجهــی بر آن مترتب اســت: درون 
نظام سیاسی میان قوا و ارکان اصلی، 
درون دولت، میان دولت و مردم و در 

نهایت میان مردم.

ســرمـقـالـه
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سال بیست ویکم

شماره ۴۹۴۸
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

بــرگزیـــده�هــامجوز ساخت ۲۱ ساختمان ۱۱طبقه در همسایگی فرودگاه قدیمی پایتخت صادر شدبرج سازی در حریم مهرآباد

گزارش میدانی «شرق» از سواحل دریای عمان که واقعیت آن 
با شعارهای تبلیغاتی فاصله زیادی دارد

«مکران» مهجور 

عملکرد دولت سیزدهم در حل بحران آب زاینده رود

درخواست از  رئیس قوه قضائیه

با روی کار آمدن دولت ســیزدهم در ســال ۱۴۰۰، همانند ســایر دولت ها 
تغییرات مدیریتی در سطح وسیعی انجام شد، هرچند استثناهایی نیز در این 
تغییرات وجود داشت. البته افرادی که تغییر نکردند، کوشیدند خود را همسو 
با نگرش های حاکم بر دولت کنند و اصطلاحا باری به هر جهت بودند. استان 
اصفهان نیز از این قاعده مستثنا نبود و با شروع دولت سیزدهم مدیریت ارشد 
استان و سایر ســطوح مدیریتی تغییر کرد. از طرفی همپوشانی کامل نگرش 
سیاســی با نمایندگان مجلس یازدهم و در پی آن دوازدهم چنان شــرایطی 
را برای این اســتان فراهم کرد که ایده طی شــدن راه های نرفته در یک شب 
تحت عنوان کار جهادی مطرح شــد. این مقاله درخصوص اثرات شتابزدگی 
در ترسیم نقشــه راه حل بحران آب در رودخانه زاینده رود در دولت سیزدهم 
به رشته تحریر درآمده است و مطابق نوشتارهای قبلی، نگارنده آماده شنیدن 
نقد این مقاله خواهد بود. یکی از شــعارها برای ارتقای موقعیت شــغلی و 
اجتماعی در اصفهان، تمســک به حل بحــران آب در زاینده رود و رفع اثرات 
مخرب آن اســت؛ بحرانی گسترده که در محیط زیست منطقه اعم از محیط 
زیست انســانی و اجتماعی تا محیط زیست گیاهی و حیوانی به وجود آمده 
اســت. حل بحران آب در زاینده رود با توجه به حساسیت مردم نقطه عطفی 
برای انتخاب مدیران ارشــد، نمایندگان مجلس، نمایندگان شورای شهر و... 
بوده اســت. فارغ از اینکه آیا آگاهی کامل از شــرایط به وجودآمده را دارند و 
اینکه شــرایط موجود معلول چه مســائلی بوده اســت، نســبت به حل آن 
اظهارنظر می کنند. از نکات جالب در تمام این اظهارنظرها «حکمرانی غلط 
مدیران قبلی و کم کاری آنان و همچنین برداشــت آب در بالادســت» است. 
هرچند شعار اســتفاده از همه طیف های فکری در ارائه راه حل های خود را 
می دادنــد ولی در عمل این اتفاق رخ نداد. بــا روی کار آمدن هیئت حاکمه 
جدید در اســتان اصفهان در سال ۱۴۰۰ همگرایی بین تمام جریان های حاکم 
اعم از مدیریت ارشد استان، نمایندگان مجلس و شورای شهر شکل گرفت و 

با ایجاد قرارگاه آب تصمیم هایی در مدتی کوتاه گرفته شد که بیشتر می توان 
آنها را تصمیم های شتابزده اطلاق کرد.

به دلیل تک صدایی در تمام جنبه های مدیریتی استان و اعتمادبه نفس 
بالا به واســطه این شــرایط از یک ســو و دانش ناکافی در موضوع، علل و 
راه حــل بحــران آب در زاینده رود، مســیر حل بحــران آب در این رودخانه 
بــه یکباره تغییر کــرد و راه حل این بحران را تأمیــن آب در کوتاه ترین زمان 
برشــمردند و به ســراغ طرح هایی رفتند که فارغ از هزینه های سرسام آور 
ســرمایه گذاری و بهره برداری آنها، این طرح ها از جنبه مدیریتی و پدافندی 
در گروه طرح های غیرپایدار قرار می گیرند. بدیهی اســت که این شــیوه در 
تضاد با راه حل علمی بحران آب در زاینده رود است. از طرفی وزارت نیروی 
دولت ســیزدهم نیز عملکردی از خود نشان داد که هر کارشناس مستقلی 
را به تأمل وا می داشــت. قطعا در کشور نقشه جامع آب وجود ندارد یا اگر 
ادعا می شــود که وجود دارد، وزارت نیروی دولت سیزدهم اعتقادی به آن 
نداشت. هر تصمیمی که در اســتان در موضوع تأمین آب گرفته شد، مورد 
تأییــد و بعضا مورد تمجید مدیران آن وزارتخانــه قرار می گرفت، خواه این 
تصمیم در حوزه اجــرای طرح های جدید و خواه در عدم اجرای طرح های 
نیمه کاره باشد. طرح هایی بدون مطالعات توجیهی و فقط با تأیید مدیریتی 

وزارت نیرو کــه علاوه بر ناپایداری، مغایر با اصول مهم زیســت محیطی و 
پدافندی اجرا شــد، عواقب آن هــم گریبان گیر دولت بعدی و مردم خواهد 
شــد و در اتمام طرح هایی کوتاهی شد که اثرات نامطلوب این کاستی ها به 
صورت کاملا مشــخص دامان مردم این منطقه را گرفــت و اصفهان را در 
ردیف بالاترین منطقه بحرانی در تأمین آب شرب کشور قرار داد. منطقه ای 
کــه بالغ بر دو دهه کانون اعتراض عدم تأمین حقابه قرار داشــت و گرفتار 
موضوع هایی از قبیل فرونشست، گرد و غبار و سایر عوارض زیست محیطی 

است، بی آبی در بخش شرب نیز به مشکلات آن اضافه شد. 
از نظر آنان اصلی ترین عیب این طرح ها، خاستگاه زمانی آنها غیر از دولت 
سیزدهم بود. جریان های همسو در تأیید اجرای این طرح ها چنان شتاب کردند 
که مدیریت ارشــد اســتان اجرای این طرح ها را مطابق تمام قوانین علمی و 
اصول جاری کشور دانســت و در صورت مغایرت، به جای رفع آن سعی در 
تغییر قانون کرد. وزارت نیرو نیز بدون توجه به نقش حاکمیتی خود و در نظر 
گرفتن مشــکلات مردم اصفهان به تمام این اقدام ها صحه گذاشت که برای 
هر فرد با آگاهی نســبی از مسائل و مشکلات رودخانه زاینده رود، هماهنگی 
وزارت نیــرو با این طرح ها بیانگر فقدان عــزم مدیریتی در آن وزارتخانه برای 
حل بحران آب در زاینده رود و مشــکلات تبعی آن بــود. اجرای این طرح ها، 
چنان خارج از مسیر احیای رودخانه زاینده رود بود که حتی کشاورز حقابه دار 
نسبت به آن معترض بود و آن را راه حل بحران آب ندانست ولی هیچ یک از 
مدیران استانی و حوزه ستادی وزارت نیرو و حتی سایر دستگاه های مرتبط از 
قبیل برنامه و بودجه، محیط زیســت، صمت و... بدون توجه به آن، کمترین 

اظهارنظری نکردند که در آن تشکیک کرده باشند . متأسفانه تنها 
اقدام آنها تأیید شد، از همه بدتر اینکه وزیر صمت دولت سیزدهم 
که از بدنه وزارت نیرو بود و قاعدتا از شــرایط آب و انرژی کشــور 

مطلع بود نیز در این راستا هم صدا شد.

پس از درگذشــت خانم مهسا امینی، استان کردستان همچون برخی از نقاط دیگر کشور در 
دو ســال گذشته با حوادث ناخوشایندی دســت به گریبان شد. گرچه عفو اعلامی رهبری باعث 
تلطیف فضای عمومی کشــور شــد، اما بنا بر ملاحظاتی این عفو شامل تعدادی از افراد نشد. 
از جمله این زندانیان، جوانی سقزی است که در تهران بازداشت شد و تا امروز در زندان و تبعید 
در شهر ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان به سر می برد. نام این زندانی آقای پرهام پروری 
اســت. این جوان ورزشکار سقزی که مهندس و شــاغل در یکی از شرکت ها در تهران بود، در 
محل کار به گواهی مســئولان شرکت، رفتاری درخور تحسین  داشته و تمام مسئولان شرکت از 

آرامش، مسئولیت پذیری، انگیزه و تعهد وی برای پیشبرد کار نهایت رضایت را داشتند. حسن خلق وی در شرکت 
زبانزد همکاران آقای پروری اســت. همچنین آقای پرهام پروری تنها فرزند خانواده پروری است. پدر و مادر وی 
از فرهنگیان خوشنام، ساعی، زحمتکش و معتمد سقزی هستند که در شهرستان سقز بسیاری به سخت کوشی، 
تعهد کاری و مسئولیت پذیری شان گواهی می دهند. این زوج فرهنگی سه دهه مشغول تعلیم و تربیت فرزندان 
کشور بوده و در ارتقای فرهنگ و آموزش منطقه سهم درخور توجهی بر دوش داشته اند. صاحب این قلم بیش 
از ســه دهه اســت  خانواده این جوان را می شناسد . فعالیت های دلسوزانه و مشفقانه این زوج فرهنگی و تلاش 
پرثمرشــان برای توسعه فرهنگی کشــور موجب تربیت صدها نفر از دانش آموزان جویای دانش بوده است، اما 
این زوج که تمام جوانی شــان را صــرف تعلیم و تربیت فرزندان این دیار کرده اند، ایــن روزها در غم دوری تنها 

فرزندشــان روزگار تلخی دارند. فرزندشان در گوشه دیگری از کشور در حال سپری کردن دوران 
محکومیت و زندان خود اســت. البته شــاکی این پرونده که یکی از نهادهای کشــور است، در 
چند ماه گذشــته رضایت خود را به صورت رســمی اعلام کرده و این اعلام رضایت در پرونده 
وی ثبت و ضبط شــده اســت، اما این رضایت نهاد بازداشت کننده موجب آزادی پرهام پروری 
نشــد. بدون آنکه در این تقاضا و یادداشت، ورودی در محتوای پرونده داشته و درباره برخی از 
ابهام ها نکته ای را طرح کنم، از رئیس قوه قضائیه درخواســت می کنم در این شرایط حساس 

کشــور، به پرونده این جوان یعنی فرزند خانواده پروری ورود کنند. با 
توجه به اینکه رضایت شــاکی پرونده کسب شده است و همچنین با در نظر گرفتن این 
واقعیت که آقای پرهام پروری هیچ گونه سابقه قضائی نداشته و در تمام دوران جوانی 
و بالندگی خود به تحصیل مشغول بوده و حتی دوره سربازی را در نقاط مرزی به دفاع 
از مرزهای کشــور پشت سر گذاشــته و از دیگر ســو خانواده وی از فرهنگیان خوشنام 
سقزی است، بی گمان عفو این جوان سقزی و برخی دیگر از زندانیان مشابه این پرونده 
می توانــد در تقویت وفاق و همدلی و رضایت شــهروندان، به ویژه در غرب کشــور اثر 
محسوســی داشته باشد. امید است این تقاضا مورد توجه رئیس قوه قضائیه قرار گیرد 

و در نتیجه شاهد حل وفصل این پرونده باشیم.
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در بخش اول از سفر به چابهار که هفته گذشته 
منتشر شد، نگاهی داشتم به سفر از بندرعباس به 
سمت چابهار و آشنایی با عجایب مغفول مانده 
جنوب ایران که کمتر سرمایه گذاری به آن توجه 
کرده و متأسفانه سیســتم اجرائی نیز از وظایف 

ذاتی خود بازمانده است.
در ایــن بخش می خواهــم ســفر را از انتها به 
ابتدا بیایم. جایی که بنــدر گواتر و زیبایی هایش 
را برای نخســتین بار می دیدم. این بندر در بخش 
مرکزی شهرستان دشــتیاری در استان سیستان 
و بلوچســتان واقع شــده اســت. گواتر آخرین 
موقعیــت جغرافیایــی ایران در خط ســاحلی 
جنوب اســت و با پاکســتان دارای مرز مشترک 

است.
گواتر در منطقه دشــتیاری چند ویژگی منحصر 
به فرد دارد که گردشــگران را از شهر چابهار که 
بیش از صد کیلومتر دورتر قرار دارد به ســمت 

خود می کشد.
یکــی از جذابیت های منطقه جنگل های حرایی 
هســتند که در مجــاورت روســتایی کوچک در 
آن منطقه واقــع شــده اند و قایق های صیادی 

گردشگران را به داخل و میانه های آن می برند.
ویژگی دیگر، دلفین هایی هســتند که در آب های 
اقیانوســی وجــود دارنــد، محلی هــای منطقه 
می گوینــد این دلفین ها را با چشــم غیرمســلح 
در اطــرف قایق ها می توان دیــد و صبح ها برای 
شــکار گونه هایی از ماهی به ساحل و سطح آب 
نزدیک می شوند و به راحتی در جوار قایق می توان 
دیدشــان که بالا و پایین می پرند. پرندگان دریایی 
فــراوان در کنار دریا و ماســه های نــرم و روان از 
دیگر جذابیت های منطقه هســتند. ما هم در این 
ســفر با قایق به دل دریای عمان که به اقیانوس 
پیوســته زدیم. زمانی که مــا در قایق بودیم چند 
پرش دوردســت از دلفین هــا را دیدیم، اما زمانی 
نبود که آنها به ســاحل نزدیک باشــند. با همان 
قایــق به دل جنگل های حرا رفتیــم و خود را به 
زیبایی های آن ســپردیم. از دوردست به سواحل 
زیبای گواتر می نگریستم که جز یک پاسگاه مرزی 
در نزدیکی روستای کوچک آن چیز دیگری نبود. 

روستا تشــکیل شده بود از اجتماعی 
کوچک از مــردم محلی که از طریق 
ماهیگیری و رفــت و آمد به مناطق 
مرزی پاکستان کسب روزی می کردند.

یـادداشـت
سفر به سر زمین عجایب (بخش پایانی)
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در «شرق» امروز  می خوانید:     دخل وخرج هادی چوپان با هم می خواند؟     «شرق» در گفت وگو با کارشناسان بازیگری آمریکا در تنش ایران و اسرائیل را بررسی می کند

در صفحه ۱۰ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را
پرونده «الهه محمدی و نیلوفر حامدی» جهت اجرای 

احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است

نگاهی به انتخاب رائد فریدزاده به عنوان رئیس سازمان سینمایی

اتهامات آنان  بدون هیچ
 اما و اگری  مشمول 

بخش نامه عفو  ۱۴۰۱  است

فصلی جدید  آغاز 
در  وزارت ارشاد

۱۲

۱۱

۱۲

آنچه گذشت

یادداشتی از  امیر سیدین
آه؛ ای لیتانیِ مغموم!
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